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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

ادامه بحث مقاصد الشریعة

تا اینجا در بررس اجمال بحث مقاصد الشریعة گفتیم اجتهاد مقاصدی و مبتن بر مقاصد الشریعة صحیح نیست. در حالکه
قریب به اتفاق اجتهاد علمای اهل سنت ریشه در مسئله مقاصد الشریعة دارد.

هر چند راجع به بحث مقاصه الشریعة مطالب زیادی مطرح مشود اما در عین حال بحث مذکور به صورت مشخص، منظم و
ضابطهمند در کلمات اهل سنت ذکر نشدهاست.

لذا ملاحظه شد که در میان متأخرین تعاریف زیادی برای آن در کلمات ذکر شدهاست. در ی از کتب متأخرین یازده تعریف
برای مسئله مقاصد الشریعة ذکر شدهاست.

اجمالا متوان گفت معنای مقاصد الشریعة اهداف و غایات است که شارع متعال از تشریع دین داشته و احام فقه نیز در
م و نحوها التو الح المعان شود: «هباشند؛ مثلا گفته مام طریق وصول به غایات ممسیر این اهداف هستند. لذا اح

راعاها الشارع ف التشریع عموماً و خصوصاً من اجل تحقیق مصالح العباد.» یعن حمتها و معان شارع در تشریع عموماً و
خصوصاً برای مصالح عباد رعایت مکند.[1]

با مطالعه کتب و عبارات اهل سنت واضح مشود که گاه اوقات از مقاصد الشریعة به مصالح مرسله تعبیر مشود. به تعبیر
دیر به نظر اینها مصالح سه قسم است:

الف‐ مصالح معتبره: مصلحتهای که شارع به اعتبار آنها تصریح کرده و لذا احام را طبق آن جعل نمودهاست.

 ب‐ مصالح غیر معتبره: مصالح که شارع به عدم اعتبار آن تصریح نمودهاست؛ مثلا در باب ربا ولو سود فراوان نصیب
کس که ربا مگیرد مشود اما شارع مگوید این معامله اعتبار ندارد.

یا در شراب هم منافع و هم مضار وجود دارد اما در عین حال شارع مفرماید: منافع آن اعتباری ندارد. نسبت به قسم اول و
دوم فقیه قادر به اظهار نظر نیست چون در مورد آنها از طرف شارع بیان شرع وجود دارد.

ج‐ مصالح مرسله: مصالح که شارع نسبت به آن نه موضع دارد و نه حم صادر نمودهاست. مقصود از مقاصد الشریعة
همین مصالح مرسله مباشد.
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تفاوت بحث مقاصد الشریعة و بحث علت

میان بحث مقاصد الشریعة و بحث علت تفاوت آشاری وجود دارد؛ مثلا در باب خمر گفته مشود: «الخمر حرام للإسار.»
یعن هر چند إسار علت تحریم است اما به نظر اینها این مسئله داخل در بحث مقاصد الشریعة نیست. بله مگویند: هر چند

شاید شارع تصریح نرده باشد اما مصلحت حفظ عقل انسان است.

جمعبندی اشالات بحث مقاصد الشریعة

از مباحث گذشته روشن شد که چندین اشال بر اجتهاد مقاصدی وجود دارد:

اشال اول: مرحوم نائین (ره) فرمود: ملاکات از حیطه اختیار ملف و تلیف خارج است لذا تلیف به ملاکات تعلق پیدا
نمکند بله تلیف به افعال تعلق پیدا مکند؛ مثلا مگوئیم فلان فعل واجب یا حرام است نه اینکه شارع بفرماید: بر ملف

معراجیت واجب است چرا که کیفیت تحقق معراجیت برای ملف مشخص نبوده و از حیطه قدرت او خارج است.

همین بیان در حم، معان، غایات، مقاصد و اهداف شارع نیز جریان دارد که در مورد مقاصد الشریعة تمام این تعابیر مورد
استفاده قرار مگیرد؛ چرا که کیفیت تحقق غایات مانند حفظ عقل معلوم نیست.

بله برخ مصادیق این غایات قابل تشخیص هستند اما به این معنا نیست که مثلا با خوردن شراب حفظ عقل محقق مشود یا
خیر؟!

سلمنا بوئیم غایات قابلیت تعلق تلیف دارند اما این اشال همچنان وجود دارد که غایات مذکور مبهم هستند در حالکه متعلق
تلیف باید معین باشد؛ مثلا شارع نمتواند به صورت مبهم بوید ی فعل را انجام بدهید.

حفظ عقل و حفظ دین غایات است که بر شریعت مترتب مشود اما در عین حال به نحو کل ابهامات دارند لذا متعلق تلیف
واقع نمشوند.

اشال دوم: سلمنا غایات قابلیت تعلق تلیف داشته باشند و انجام آنها مقدور ملف نیز باشد، شارع این غایات را در جهت
استنباط در اختیار بشر قرار ندادهاست.

توضیح مطلب اینکه شارع ظواهر کتاب یا قواعد فقه را به عنوان ی از راههای استنباط و کشف حم شرع قرار دادهاست.
اما اهداف و غایات به صورت ی قاعده کل در اختیار ملف قرار نرفتهاند تا ملف به سبب آنها مصادیق و صغریات را

استنباط نماید.

ط طریق شارع در این حد است که به ملف بفهماند تشریع غایات دارد و بدون هدف نیست. اما این چنین نیست که غایات در
مسیر و کبری استدلال قرار بیرند.

اشال سوم: قدمای اهل سنت مگویند: مقاصد مجموعاً پنج عدد است اما متأخرین تعدادی دیر را به آن اضافه نمودهاند.
نفس عدم انضباط در اینکه مقاصد الشریعة چه عناوین هستند دال بر موهون بودن این روش اجتهادی است.

حت در کلمات بعض متأخرین گفته شدهاست که اگر در قرآن کریم دقت شود حدود هزار مقصد یا آیه ذکر شدهاست.



طبق این بیان مسئله مشل‌تر خواهد شد چون لازم است مجتهد در جهت استنباط هزار مقصد را مورد بررس قرار داده و ببیند
هر موضوع خارج مبتن بر کدام مقصد است.

اشال چهارم: دلیل وجود ندارد که بر طبق آن بوئیم شارع متعال تمام اهداف را بیان نمودهاست. توضیح مطلب اینکه توسط
شارع در آیات از قرآن کریم برخ اهداف ذکر شدهاست؛ مثلا برخ مگویند: در آخرین آیه از آیات سوره ممتحنه تمام پنج

مقصد ذکر شدهاست اما معنای این مسئله چنین نیست که خداوند متعال تمام مقاصد خود را در قرآن کریم و روایات ذکر
نموده باشد.

اشال پنجم: در کلمات ائمه معصومین (عليهمالسلام) هر چند نسبت به کاربرد قواعد فقه و اصول تذکر داده شدهاست[2] اما
در عین حال هیچ موردی در روایات وجود ندارد که ائمه معصومین (عليهمالسلام) اصحاب خود را به عنوان ی روش اجتهادی

متوجه مسئله مقاصد الشریعة کرده باشند.

بله گاه اوقات در روایات برخ مقاصد ذکر شدهاست؛ مثلا مقاصد و مصلحت شارع از حرمت زنا بیان شدهاست اما به
معنای ضابطه بودن این مطلب در اجتهاد نیست.

اشال ششم: هزاران روایت در کتب روائ اعم از ابواب عبادات و غیر عبادات وجود دارد که در آنها به هیچ وجه به مسئله
علت و غایات پرداخته نشدهاست.

اشال هفتم: دین نیاز به مبین دارد و مبین اولیه و اصل آن پیامبر گرام اسلام (صلالهعليهوآله) است لذا خداوند متعال در
قرآن کریم مفرماید: «وانْزلْنَا الَيكَ الذِّكر لتُبيِن للنَّاسِ ما نُزِل الَيهِم ولَعلَّهم يتَفَرونَ»[3] یا «ويزكيم ويعلّمم الْتَاب والْحمةَ»[4]
در این آیات مسئله ابلاغ یا قرائت مطرح نیست بله خداوند متعال مفرماید: باید آیات را برای مردم تبیین نموده و به آنها تعلیم

.نمائ

بعد از ایشان به همان برهان ائمه معصومین (عليهمالسلام) مبین هستند؛ به این بیان که در هر زمان امام معصوم (عليهالسلام)
غیر از منصب حومت، قضاوت و تبلیغ، منصب دیری به نام بیان و تبیین واقع دین را بر عهده دارد.

اگر مقاصد شریعت در قرآن کریم ذکر شده باشد چه نیازی به مبین و تعلیم قرآن داریم برای اینکه متوان طبق مقاصد ذکر
شده احام را استنباط نمود.

به بیان دیر فقهاء اهل سنت سه دسته هستند: الف‐ باطنیون: اینها مگویند: ما از ظاهر کتاب دست برداشته و به سبب
مقاصد شریعت روح دین را پیدا کرده و همان را معیار قرار مدهیم. لذا اگر ظاهر کتاب دال بر حم باشد که مغایر با روح
دین است، ظاهر را کنار مگذاریم. طبق این بیان فرق میان نص و ظاهر وجود ندارد و نتیجه آن بیان احام مخالف با نص

کتاب توسط برخ از مقاصدیها است.

ب‐ ظاهریون: اگر ظاهر قرآن دلالت بر مطلب داشت طبق همان عمل مکنیم و در غیر این صورت به سراغ مقاصد خواهیم
رفت.

ج‐ اعتدالیون: امری میان مبنای باطنیون و ظاهریون را أخذ نمودهاند. واضح است که هیچ مجال برای تعلیم و تبیین طبق
مبنای اول وجود ندارد.



ی از ادله اثبات امامت مسئله تبیین و تعلیم آن توسط امام (عليهالسلام) است به این بیان که مگوئیم چون قرآن کریم در هر
زمان مجعزه و حجت است، پس در هر زمان نیاز به مبین دارد.

اینکه پیامبر اکرم (صلالهعليهوآله) فرمود: «انّ تَارِكٌ فيم اَلثَّقَلَين...كتَاب اَله و عتْرت اهل بيت»[5] ریشه در همین آیات دارد؛
یعن ی از وجوه افتراق قرآن کریم با سایر کتب در این است که هر آیهای از آیات قرآن کریم نیاز به مبین دارد.

تنها ائمه معصومین (عليهمالسلام) که متصل به منبع اصل ن ندارند؛ مثلاکتب چنین نیستند و نیاز به مبی که برخدر حال
هستند متوانند بفرمایند: در آیات قرآن کریم که در آنها از تعبیر «حفظ الفَرج» استفاده شدهاست مقصود «زنا» است اما در
فلان آیه مقصود این مطلب نیست و نظر به «فَرج» دیران مراد است. در مقابل ی شخص عادی تمام این آیات را حمل بر

زنا مکند.

اهل سنت ی زمان مگفتند: «حسبنا کتاب اله» اما در حال حاضر کتاب و سنت را کنار گذاشته و مقاصدی شدهاند. ی از
مشلات که به آن مبتلا شدهاند این است که اگر عدالت جزء مقاصد باشد چه کس باید تشخیص بدهد که عدالت در کشورهای
مختلف چه اقتضائ دارد؟! مثلا مگویند: اهل حل و عقد هر کشور باید بویند عدالت در کشورشان چه اقتضائ دارد و طبق

همان فتوی بدهند؟! آیا با این اوصاف چیزی از دین باق خواهد ماند؟!

مقاصد الشریعة نزد علمای شیعه

در میان علمای شیعه بحث مقاصد الشریعة از زمان مرحوم شهید اول (ره) آغاز شدهاست. ایشان مفرماید: مقاصد شریعت
پنج عدد هستند و تمام شرائع برای حفظ نفس، دین، عقل، نسب و مال آمدهاند.

حفظ نفس با قصاص و دیات، حفظ دین با جهاد، حفظ عقل با تحریم مسرات، حفظ نسب با تحریم زنا و حفظ مال با تحریم
غصب و سرقت و امثال آن است.[6]

پس از مرحوم شهید اول (ره)، مرحوم فاضل مقداد، ابن اب جمهور احسای، سید عل طباطبائ در ریاض، صاحب جواهر
(رحمهم اله) به مسئله مقاصد اشاره دارند.

اصل این مطلب قابل انار نیست که شارع از تشریع احام مقاصدی دارد اما در اینکه مقاصد مذکور طریقه برای اجتهاد قرار
بیرند اشال وجود دارد؛ مثلا در میان فقهاء شیعه کس نمگوید: به جهت حفظ دین و به عنوان حم اول فلان حم واجب

است. بله امان دارد مقاصد به عنوان ثانوی در احام مدنظر قرار بیرند.

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و
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